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حقیقت عشق
در رثای حُسن و حُزن و حماسه

 

بدون تردید واقعه کربلا یکی از بی نظیرترین و ممتازترین عرصه های ظهور عشــق و 1 
حماســه در تاریخ انسان اســت. گرچه حقیقت حماسی و پرشور آن، در سایه سار درد 
و اشــک و آتش و خونش، هماره در محاق بوده و لاجرم ســوگ، بر حماسه تفوق یافته، 
لیک از این رو که این حزن در صورت رشادت و دلیری و جنگ آوری ظهور یافته، در بطن 
و ذات خود پرورانده روحیه عشــق و حماســه و خون در جان هر آزاده و آزادیخواهی در 

عالم بوده که جان خویش را صادقانه در معرض شنود حقیقت آن قرار داده است.
کربلا در حقیقتِ جوهری خویش، همنشــینی توأمان حزن و حسن و عشق و حماسه 
اســت. از یک ســو در صورت و ســیمای آن، فریاد بلند »هیهات من الذله« ســردار بلند 

قامت آن و از سوی دیگر ظهور بی مانند اشک و آتش و خون. به تعبیر عطار:
سه ره دارد جهان عشق اکنون

یکی آتش، یکی اشک و یکی خون
کربلا محمل و میدان ظهور عشق و حزن و حماسه و زیبایی است.

 

شــیخ اشــراق در رســاله »فی الحقیقة العشــق« خود از همســازی و همراهی عشق 2 
و حُســن و حــزن می گویــد و روشــن می کند چــرا باید میان این ســه معنــای جلیل، 
همراهی و همســازی باشــد. در فصل هفتم رساله خود، زلیخا از عشق می پرسد چه شد 
به مصر افتادی؟ عشــق می گوید: ما ســه برادر بودیم برادر مِهین را »حُســن« خوانند و 
مــا را، او پرورانیــد. برادر کهین را »حزُن« خوانند و او بیشــتر در خدمت من بود. ما چون 
آوازه آدم را شــنیدیم جان او را محمل و منزل ظهور خود یافتیم فلذا در جان او مســکن 

گزیدیم.
اما شــیخ اشــراق همچــون تمامی عارفــان و حکیمان اعتقــاد دارد از این ســه برادر، 
»حُســن« هماره در صورت عشــق ظاهر می شــود و عشــق البته حقیقتی بــس رازناک و 
متحیــر دارد. بــاز به تعبیر شــیخ: »عشــق گرچه جان را بــه عالم وفا می رســاند. تن را به 

عالــم فنا بازآرد زیرا کــه در عالم کون و 
فســاد هیــچ چیز نیســت که طاقــت بار 
عشــق توانــد داشــت« و خوش تــر آنکه 
و  تــن در صــورت  آوردن  فنــا  بــه  ایــن 
ســیمای حماسه باشــد و در میدانی به 
وسعت تمامی تاریخ و تمامیت ارض: 

»کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا«
کربلا محصول امتزاج حُزن و حُسن 
و عشــق اســت بــه همین دلیــل هویتی 
فرازمانــی و فرامکانــی دارد. هــر یومی 
از ایام، ذکر و یاد کربلا اســت در وحدت 
حُــزن و حُســن و حُب در جان انســان و 
هر زمینی مســتعد ظهور حماســی آن. 
پــس می بایســت توازنــی باشــد میــان 
حزن و حُســن و حماســه عاشورا. حزن 
نباید چنان میدان داری کند که حماسه 
مظلومیــت  و  شــود  آن  سایه نشــین 
جایگزیــن رشــادت شــود و عــزت جای 
خــود را بــه خفــت دهــد و اشــک جای 
خون بنشــیند. همچنانکه نباید صورت 
حماســی آن چنــان بارکشــد کــه ســوگ 

عاشورا ظهور نیابد.
در »فــی الحقیقة العشــق« عاشــورا 
نمی توان جامه حزن را از قامت رســای 
حماســه عاشــورا برکشــید و حماســه را 
بــر اشــک و آتــش و خــون ترجیــح داد 
همچنــان کــه نمی تــوان حــزن را چنان 
از  را  دلیــری  و  غیــرت  کــه  داد  میــدان 
جان عاشــقان برباید. در داستان کربلا، 
حماســه، جمــع »حُــزن« و »حُســن« و 
»حُب« اســت. امــکان تفریق و تفکیک 
ایــن عناصر جوهــری وجود نــدارد. اما 
بایــد بــر حــذر بــود از ایــن تحریــف کــه 
عاشــورا  قیــام  و  خیــام  ارکان  از  رکنــی 
بــر ارکان دیگــر تفــوق یابــد. اگــر رکنــی 
از ارکان آن فــرو ریــزد یــا چــون دیگــر 
ارکان، قائــم و ایســتا نباشــد از همــان 
نقطه امکان تحریف و تدلیس عاشــورا 
فراهــم می شــود. اگر حماســه پاســبان 
حزن نباشد، عاشــورا در خود فرو رفتن 
می شــود، نیــز اگــر حــزن در جــان پیرو 
عاشورا، رقت قلب برنینگیزد و روحش 
را جلا ندهد حماســه مبدل به بی باکی 

می شود.
یادمان باشد که هیهات حسین)ع( 
از ذلت )در »هیهات من الذله«( صرفاً 
نفی ذلت تحمیل شــده از سوی خصم 
نبود، گاه یاران و جاهلان متنســک نیز، 

ذلت بر سیمای عزت می نشانند.
 

اینک به تمامی می توان حقیقتِ 3 
زیباتریــن، گویاتریــن و رســاترین 
بیــان در تأویــل و تفســیر ذات عاشــورا 
را از زبــان زینــب کبری ســلام الله علیها 
دریافــت کــه چــون ابن زیــاد بــه تفاخر 
و حُمقــی جاهلانــه، خــود و یزیدیان را 
عزیز خوانــد و عزیزترین بندگان خدا را 

ذلیل، از زبان نواده گرامی پیامبر، این پیام رســان بلند آفتاب کربلا، این چنین ظاهر شد 
کــه: »مــا رایت الا جمیلا« یعنی ماجرای کربلا در صورت، حزن و درد و آتش و خون بود 
در ســیرت امــا آیــت جمیل کبرایی بود از عشــقی جاودانــه میان عابدان و سلحشــورانی 
عاشــق با معبودی جمیل و »محب الجمال«. این بدان معناســت که خدا خود عاشــق 
عاشورا است و اگر نبود این معنا، چرا خونبهای حسین)ع( شد: السلام علیک یا ثارالله.

کربلا در زمزم پاک عشــق جوشــید از این رو به تعبیر پیام رســانش به صورت جلال و 
جمال ظاهر شد و من متحیر که زینب در آن لحظه ای که تنها به جمله ای، باید تمامی 
حقیقــت عاشــورا را نه بــه یزیدیان و کوفیان که بــه تمامی تاریخ باز گویــد، جز ما »رایت 
الا جمیلا« چه می توانســت بگوید؟ جز کلمه بلند جمیل که )از جمله اســامی حضرت 
حق است و نامی است جامع( کدامین کلمه می توانست بار حماسه عاشورا را به دوش 
کشــد؟ مگر زیبایی حاوی تمامی پاکی ها و حماســه های انسان نیست و مگر حُسن برادر 
مهتر حزن و حُب نیست؟ جز این معنا چه چیزی می توانست عمق جانبازی و عاشقی 

پاکترین بندگان خدا را باز گوید.
در زمزم عشــق جز حُســن و جمال و زیبایی نجوشد و محال است عشق در پاک ترین 
و بی نظیرترین صورت خود که حُزن و خون و حماســه است ظاهر شود و غایتش جمال 

و کمال و حُسن نباشد.

خردورزی مؤمنانه
 در عصر کرونا، برای امام حسین)ع( 

به گونه ای عزاداری کنیم که عزایی نیفزاییم

امــام علی علیه الســلام در حکمــت 107 نهج البلاغه 
می فرمایــد: رُبَّ عَالـِـم قَــدْ قَتَلَــهُ جَهْلُــهُ؛ یعنــی چــه 
بســیارند عالمانــی کــه نادانی شــان آنان را به کشــتن 
می دهــد. وجــود دو کلمــه  »علــم« و »جهــل« در این 
حدیــث و اینکــه چگونــه می شــود یــک نفــر همزمان 
هم عالم باشــد و هم جاهل، کمی برای پژوهشــگران 
دردسرســاز شــده اســت. برای برطرف کردن مشکل، 
شــاید بهتــر باشــد کــه »جهــل« را مفهومــی مقابــل 
»حکمــت« معنــا کنیــم تــا مقابــل »علــم«؛ بــر ایــن 
اساس معنای حدیث این خواهد شد که چه بسیارند 
عالمانی که بی خردی شان آنان را به کشتن می دهد.

البتــه این معنا تــا اندازه ای با حدیثــی دیگر از امام 
صــادق علیه الســلام همخــوان اســت: الَْعامِــلُ عَلــی 
ریقِ؛ یعنی کســی که  غَیــر بَصیرَه کالسّــائِرِ عَلی غَیرِ الطَّ
بــدون خِــرد، کاری را انجام دهد، مثل کســی اســت که 
در بیراهــه گام برمــی دارد. امــام علی علیه الســلام، با 
آن ســخن خــود در نهج البلاغه به یــک منطق رفتاری 
مهم اشــاره می کنند؛ منطقی که می گوید: برای عملی 
کردن دانســته ها لازم اســت که »خردمند« باشــیم. در 
حقیقــت از نظــر امام علی علیه الســلام چیــزی به نام 
»مصلحــت« در فاصله  دانســتن تا عمــل کردن وجود 
دارد که لازم است با خردورزی و حکمت به دست آید.

»رفتــار خردمندانــه« می گویــد ممکــن اســت هــر 
عالمی مدّعی باشــد آنچه را که فهمیده اســت حکم 
خداســت؛ ولی ایــن بَس نیســت؛ برای عملــی کردن 
حکــم خدا بایــد واقعیت میدان عمــل و مصلحت را 

نیز شناخت و سپس عمل کرد.
 

ë خردمندی تئوریک کافی نیست
به طــور معمــول وقتــی حــرف از رابطــه  »دیــن« و 
»عقــل« بــه میــان می آیــد، ذهن هــا همــه به ســمت 
اثبــات عقلانــی گزاره هــای دینی مــی رود؛ یعنی همه 
فکر می کنند که توجیه عقلانی باورداشــت هایی چون 
توحید، نبوت یا رســتاخیز مردگان می تواند ســازگاری 

دین و عقل را نشان دهد.
اندیشــمندان زیادی از ســرِ دلســوزی بــرای دین و 
دفــاع عقلانــی از تعالیــم دینــی کوشــیده اند و گمــان 
برده انــد کــه میــوه  ایــن همــه تــلاش، امــکان تــداوم 
ســنت های دینــی در میان جامعه  امروز اســت. غافل 
از اینکــه برای عقل و دیــن رابطه ای دیگر نیز می توان 
تصور کرد که اگر نادیده انگاشــته شــود، هــر اعتقادی 
را کــه به ظاهر توجیه عقلی هم داشــته باشــد، عقیم 

خواهد کرد.
از تعالیــم  بــه معنــای مجموعــه ای  اینکــه دیــن 
وحیانی موجود در کتاب و ســنت، عقلانی نشان داده 
شــوند یــک ضــرورت امروزی اســت کــه آنهــا را برای 
گروه های مختلف موجّه می کند ولی این »خردمندی 
تئوریــک« کافی نیســت. یک باور درســت و ســازگار با 
عقــل، اگر نتواند در میــدان عمل، خود را به ارائه های 
عقلانیتِ رفتاری بیاراید، پذیرش عمومی را از دست 
می دهــد. یــک عقیــده، هــر چنــد کــه بــا هــزار توجیه 
عقلانی، موجّه نشــان داده شــود ولــی در مقام اجرا و 
عمل نتایج زیانباری داشته باشد، یا به گونه ای زیانبار 
و غیرعقلانــی اجرا شــود، از کشــش لازم برای دیگران 

برخوردار نیست.
بــر ایــن اســاس وقتــی کــه از »خردمنــدی« حرف 

می زنیــم و عقلانیــت را در توصیــف دیــن و مؤمنــان 
بــه کار می بریــم، بایــد بدانیم کــه ایــن عقلانیت هم 
بــه باورداشــت ها معطــوف اســت و هــم بــه رویه ها و 
رفتارها؛ و از قضا آنقدر که قرآن و ســنت بر »خرد« از 
نوع »رفتــاری« تأکید کرده اند، بر خردمندی از ســنخ 
داشتن باورداشت های سازگار با عقل تأکید نکرده اند.
این در حالی اســت که جهــان امروز بیش از جهان 
دیــروز بــر »عقلانیــت رفتــاری« تکیــه دارد. در دنیای 
جدیــد مردم از فهم یا فهم های مختلف یا درســتی و 
نادرستی گزاره های دینی یا خردمندانه  بودن و نبودن 

آنهــا کمتر ســخن می گویند. 
آنــان اغلــب از »ســودمندی و 

کارگشــا بودن« آنچــه به عنوان دین 
بــه آنــان تعلیــم داده می شــود ســخن 

می گوینــد تــا از »عقل پذیــری« آنهــا. ایــن رویــه  
معمول مــردم روزگار مــا درباره  بســیاری از پدیده ها 
اســت. در جهانــی که مــا زندگی می کنیــم »عقلانیت 
اســت. عقــل  پیشــین  از جهــان  تــر  رفتــاری« مهــم 
محاســبه گر شــهروندان جهان امروز بــر »مصلحت« 

تأکید بیشتری دارد.

 
ë سوگواری با خردمندی عملی

سوگواری برای امام حسین علیه السلام یک سنت 
دینی ســازگار با عقل و وجدان بشری است. این گونه  
از عــزاداری بــرای مــا ایرانی هــا از هر علاقه  سیاســی، 
مذهبــی و اجتماعی بالاتر و پذیرفتنی تر اســت. هیچ 
وقت نمی تــوان آن را از هویت ایرانی هــا جدا کرد. ما 
ایرانی هــا آن را با فرهنگ و روحیه  خود ســازگار یافته 
و تمایــلات تاریخــی خــود را در آن دنبــال می کنیــم. 
حتــی در دوره هایــی کــه حاکمان این ســرزمین به هر 
دلیل خواسته اند با آن برخورد کنند و آن را به حاشیه 
ببرنــد و از حوزه  عمومی حذف کنند، باز هم ایرانی ها 
روضه و عزا برای امام حسین علیه السلام را از طریق 

مجالس خانگی بازآفرینی کرده اند.
بــرای مــا ایرانی هــا ســوگواری بــرای اولیــای دیــن 
رفتــاری خردمندانــه و مســتند به عقل و دین اســت. 
بــا این حال، حتی ایــن آیین نیز اگــر از خردمندی در 
میدان عمل فاصله بگیرد می تواند »حمایت وجدان 

جمعی« را از کف بدهد.
امسال که مســئولان بهداشت و درمان کشور اعلام 
کرده اند به دلیل فراگیری بیماری کرونا و احتمال شیوع 
بیشــتر آن از طریــق اجتماعــات گســترده، بهتر اســت 
عزاداری ها با محدودیت ها و همان دستورالعمل های 
پیشگیری از این بیماری برگزار شود، همان خردمندی 
رفتــاری ایجــاب می کند کــه به خواســت ســتاد مبارزه 
بــا کرونــا تــن دهیــم و جامعــه  خویــش را بــا چالــش 
عزاداری هــای بیشــتر و بــا داغ دیدگی های گســترده تر 
روبــه رو نکنیــم. مصلحــت عمومــی و حفــظ نظــام 
اجتماعی ایجاب می کند که ســنت درخشان سوگواری 
به گونه ای برگزار شود که اصل بقای جامعه و سلامت 

شهروندان تهدید نشود.
این روزها نهاد درمان کشــور عمیقــاً درگیر مبارزه 
بــا ویروســی اســت که اســتعداد زیــادی در گســترش 
دارد؛ کادر درمــان کشــور و بســیاری از نهادهای دیگر 
شــبانه روز درگیــر کنتــرل دامنــه و حــوزه  فعالیت این 
بیماری هســتند؛ شمار زیادی از مشــاغل متأثر از این 
بیماری تعطیل شــده اند، خانواده های زیادی داغدار 
شــده یا نگران وضعیت سلامت خود هستند؛ در این 
شــرایط »خردمندی مؤمنانه« آن اســت که سوگواری 
بــه گونه ای اجرا شــود کــه در نهایت به گســترش این 
بیمــاری دامــن نزنــد و درگیــری بیشــتری بــرای کادر 

درمان پدید نیاورد.
فرق میان اسلام ناب و داعش تنها در اعتبار فهم 
یا خردمندانه اندیشــیدن نیســت؛ اگرچه مشاجره بر 
سر درســتی فهم، می تواند آغاز یک مشاجره  خونین 
باشــد ولی فرق اساسی میان اسلام عقلانی و داعش 
در ایــن اســت کــه اولــی براســاس لــزوم خردمندی و 
عقلانیــت در مقام عمل، همواره معتقد بوده اســت 
که فهم درســت حکم خــدا کافی نیســت؛ بلکه برای 
عملی کــردن حکم خــدا باید »خردمندی« داشــت؛ 
خردمنــدی مؤمنانــه ایجــاب می کنــد کــه بــرای امام 
حســین علیه الســلام جوری عزاداری کنیم که عزایی 

نیفزاییم.

ë  خردمندی تئوریک« کافی نیست. یک باور درست و سازگار با عقل، اگر نتواند در«
میدان عمل خود را به ارائه های عقلانیت رفتاری بیاراید، پذیرش عمومی را از دست 
می دهد. یک عقیده، هر چند که با هزار توجیه عقلانی موجه نشــان داده شــود ولی در 
مقام اجرا و عمل نتایج زیانباری داشــته باشــد، یا به گونه ای زیانبار و غیرعقلانی اجرا 

شود، از کشش لازم برای دیگران برخوردار نیست.

ë  امســال که مســئولان بهداشــت و درمان کشــور، اعلام کرده انــد به دلیــل فراگیری
بیمــاری کرونــا و احتمال شــیوع بیشــتر آن از طریق اجتماعات گســترده، بهتر اســت 
عزاداری ها با محدودیت ها و همان دســتورالعمل های پیشگیری از این بیماری برگزار 
شــود، »خردمنــدی رفتاری« ایجاب می کند که به خواســت ســتاد مبارزه بــا کرونا تن 
دهیم و جامعه  خویش را با چالش عزاداری های بیشــتر و با داغ دیدگی های گسترده تر 

روبه رو نکنیم.

ë  برای ما ایرانی ها ســوگواری برای اولیــای دین رفتاری خردمندانه و مســتند به عقل
و دین اســت. با این حــال، حتی این آیین نیز اگر از خردمنــدی در میدان عمل فاصله 
بگیرد می تواند »حمایت وجدان جمعی« را از کف بدهد. مصلحت عمومی و حفظ 
نظام اجتماعی ایجاب می کند که ســنت درخشان سوگواری به گونه ای برگزار شود که 

اصل بقای جامعه و سلامت شهروندان تهدید نشود.

ë  فــرق اساســی میان اســلام عقلانی و داعش در این اســت کــه اولی براســاس لزوم
خردمنــدی و عقلانیــت در مقــام عمل، همــواره معتقد بوده اســت که فهم درســت 
حکم خدا کافی نیســت؛ بلکه برای عملی کردن حکم خدا باید »خردمندی« داشت. 
خردمندی مؤمنانه ایجاب می کند که برای امام حســین علیه الســلام جوری عزاداری 

کنیم که عزایی نیفزاییم.

ë  این روزها نهاد درمانِ کشور عمیقاً درگیر مبارزه با ویروسی است که استعداد زیادی
در گســترش دارد؛ کادر درمان کشور و بســیاری از نهادهای دیگر شبانه روز درگیر کنترل 
دامنه و حوزه  فعالیت این بیماری هســتند؛ شمار زیادی از مشاغل متأثر از این بیماری 
تعطیــل شــده اند، خانواده های زیادی داغدار شــده یا نگران وضعیت ســلامت خود 
هســتند؛ در این شــرایط »خردمندی مؤمنانه« آن است که ســوگواری به گونه ای اجرا 
شــود که در نهایت به گســترش ایــن بیماری دامن نزنــد و درگیری بیشــتری برای کادر 

درمان پدید نیاورد.
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دکتر حسن بلخاری قهی
استاد دانشگاه تهران و رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران

دکتر مهراب صادق نیا
 دکترای جامعه شناسی فرهنگ و عضو 
هیأت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب

کربلا محصول امتزاج 
حُزن و حُسن و عشق 
است به همین دلیل 

هویتی فرازمانی و 
فرامکانی دارد. در 

»فی الحقیقة العشق« 
عاشورا نمی توان جامه 
حزن را از قامت رسای 

حماسه عاشورا برکشید 
و حماسه را بر اشک و 

آتش و خون ترجیح داد 
همچنان که نمی توان 

حزن را چنان میدان 
داد که غیرت و دلیری 

را از جان عاشقان 
برباید. در داستان کربلا، 
حماسه، جمع »حُزن« 

و »حُسن« و »حُب« 
است. امکان تفریق 

و تفکیک این عناصر 
جوهری وجود ندارد. اما 

باید بر حذر بود از این 
تحریف که رکنی از ارکان 

خیام و قیام عاشورا بر 
ارکان دیگر تفوق یابد. 

اگر رکنی از ارکان آن فرو 
ریزد یا چون دیگر ارکان، 

قائم و ایستا نباشد از 
همان نقطه امکان 

تحریف و تدلیس عاشورا 
فراهم می شود


